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The term Nostalgia has gained significant research attention across various academic fields 

in the 20th century. One of the latest disciplines to integrate nostalgia as a subject of study is 

sociology, where it has been developing to a considerable extent. The American sociologist 

Fred Davis was the first to establish the sociology of nostalgia with his seminal book on this 

topic, linking nostalgia to social affairs. Through typologies, distinctions, references to other 

studies, and examples from the social and cultural world, Davis conceptualizes nostalgia as a 

social phenomenon that interconnects meaning, social contexts, and situations in mutually 

influential ways. He describes how the experiences of nostalgia among individuals and 

groups can provide deeper understanding of that individual or group’s "self", sociohistorical 

conditions, and other aspects of human life. 

After a brief historical overview of the term nostalgia, this essay summarizes some key 

highlights from Davis’ book and provides Persian translations of selected sections. It then 

situates Davis’ approach within the broader sociological literature, tracing its roots to its 

specific school of thought, and evaluates the insights and impacts of his work. It then moves 

beyond to explore some of the succeeding scholars whose studies are focused on nostalgia, 

referencing Davis’  work. As the first Persian-language publication on this topic, it hopes to 

introduce Davis’ study to Iranian scholarship and spark further discussion. 
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های مختلفی شد و دایرة کاربردی و مفهومی  بیستم موضوع تحقیقات جدیدی در حوزهاصطلاح نوستالژی در طول قرن 
قرن اخیر توانسته توسعه بیابد.  شناسی است که در حدود نیم های پذیرندة آن جامعه آن انبساط پیدا کرد. از آخرین حوزه

شناسی نوستالژی را  نگاشت و جامعهشناس آمریکایی، اولین کتاب را در ربط نوستالژی به اجتماع  فرِد دیویس، جامعه
ای اجتماعی  دارد، نوستالژی را عاطفه هایی که ارائه می ها، وتحلیل ها، نمونه سازی، تفکیک پایه گذاشت. او با مفهوم

شود،  های اجتماعی می ها و موقعیت تر گروه وسیع های  دهد که تجربة آن واسطِ معنا و بافت کند و شرح می بازشناسی می
تواند در فهم فرد یا گروه از خود، فهم تاریخی، ساختار اجتماعی و امور دیگری از زندگی انسانی مؤثر باشد. این  که می

ای  شناسی نوستالژی گزارش و ترجمه مقاله ضمن جلب نظر به کاربردهای اصطلاح نوستالژی، در معرفی مبحث جامعه
شناختی او را شناسایی  ن مبحث، و سپس رویکرد جامعههایی از کتاب مهم فرِد دیویس در باب ای دهد از قسمت می
هایی از مطالعاتی که پس از او دربارة  براین، اهمیت و مرجعیت مطالعة دیویس بر نوستالژی با ذکر نمونه کند. علاوه می

زبان  فارسیگردد. به این امید که نور این مبحث به ایران و تفکر  های مختلف انجام گرفته، مطرح می نوستالژی در حوزه
 نیز تابیده شود.

 .202-220(، 2) 12، )نامه علوم اجتماعی سابق(  شناختی مطالعات جامعه. شناسی نوستالژی با فرد دیویس تأسیس جامعه(. 1050) پیام پور، غنی: استناد
                 DOI: http//doi.org/ 10.22059/JSR.2026.377278.1969   
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 مقدمه  

 . معرفی مبحث و اولین کتاب در آن۱-۱
بعُد روانشناختی نوستالژی ذهن آورد.  تأمل به مفهوم نوستالژی و امر نوستالژیک در وهلة اول شاید بعُد فردی و روانشناختی آن را به
اند. نوستالژی همچنین موضوع علوم  موضوعی آشناتر است و مباحث فراوانی در علوم مرتبط با روانشناسی در این موضوع مطرح گشته

عی ( بوده. اما نوستالژی ابعاد اجتماCognitiveشناسی، عملکردهای مختلف مغز انسان مانند حافظه، و علوم شناختی ) مرتبط با عصب
اش مؤثر است، چه در بعُد جمعی  نیز دارد. چه در بعُد فردی موقعیت محیطی و اجتماعی فرد در برانگیزش یا حالت و نوع نوستالژی

های اجتماعی خرد یا کلان مشاهده کرد که آشکارا یا نهان حال نوستالژیکِ مشترکی بین آنها موج  هایی را در گروه توان وضعیت می
 اوضاعی نیاز به جستجوی منشئات مولد تجربة نوستالژیک در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد.  زند. توضیح چنین می

شناختی نسبتاً جدید است  شناسی نوستالژی از مباحثی است که در جهان آکادمی و کتابخانة ادبیات جامعه نوستالژیِ جمعی و جامعه
شدة دیگر دارد که البته مطالعات مرتبط با نوستالژی در حوزة  ر شناختههای اجتماعیِ زودت و سهم کمتری نسبت به مسائل و پدیده

رشدی در حال افزایش است. تا کنون ایران سهمی از این مباحث نبرده، و طرح و ورود این موضوعات به  اجتماعی با سرعت رو به
خلاء نظری در این زمینه موجب گسترش  هایش مفید است، و برطرف کردن کتابخانة زبان فارسی حتماً در تمدید و غنای اندوخته

 افزاید. های اجتماعی می شود و بر توان تحلیل پژوهشگران از پدیده شناسی می حوزة جامعه
شناسی نوستالژی را در دنیا گشودند و با  بدین منظور، لازم است این مبحث را از پایه آغاز کرد و سراغ متونی رفت که دفتر جامعه

ای اجتماعی متمرکز شدند. نوشتار حاضر در معرفی یکی از معتبرترین آثار این حوزه است  لژی همچون پدیدهروش آکادمیک بر نوستا

اولین  2شناسی نوستالژی در تمنای دیروز: جامعهکتاب  :تألیف شده 1۱0۱، در 1شناس آمریکایی، فرِد دِیویس که توسط جامعه

گذار این مطلب در آکادمی است که تحلیل مفصلی دارد از زوایای مختلف این پدیده، و ارجاعات فراوانی دارد به مقالات و آثار  پایه
های کتاب وسعت و  های دیگر علوم، بالأخص روانشناسی، که این ارجاعات به محتوا و تحلیل مهم مرتبط با این موضوع در حوزه

 . 1شدبخ وثوق بیشتری می

، استاد سابق در چند دانشگاه، از جمله کالیفرنیا، پیش از کار روی موضوع نوستالژی، در جایگاه شخصیتی پیشرو در فرِد دیویس

ای  مقاله 1۱00ودرمان شناخته شده بود. وی پس از مدتی مطالعه بر چندین پدیدة اجتماعی در حال ظهور، سال  شناسی پزشکی جامعه

(. Davis, 1977گیرد ) که بسیار توجه و ارجاع گرفت و همچنان می نوستالژی، هویت، و موج فعلی نوستالژیمنتشر کرد با عنوان 
صورت غیرمتمرکز و موردی به روحیات نوستالژیک جامعه در  اند که به پژوهانی بوده شناسان یا فرهنگ پیش از بحثِ دیویس نیز جامعه

های موضوع یک نوستالژیِ خاص بوده و  اند. بیشتر کار آنها در توصیف ویژگی جی گرفتهاند و از آن نتای ای خاص اشاراتی داشته دوره
سخنشان عمدتاً این بوده که آنچه در گذشته شده و حالا جالب افتاده، چه خصوصیات و کیفیاتی داشته. اما دیویس بود که روی خود 

وتحلیل  ز اساس تأمل داشت، و اولین کتاب آکادمیک در تجزیهگیری آن )معطوف به زمان حاضر( ا این پدیده و چیستی و فرایند شکل
قول او در  بههای متعدد( از اوست.  سازی، و نتایج آن )با بررسی نمونه بندی، مفهوم ماهیت این پدیده در نسبت با اجتماع، منشأیابی، رده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ  
1.Fred Davis  (1۱20-1۱۱1)  
2 .Yearning for Yesterday; A Sociology of Nostalgia (1979) 

نامة کارشناسی ارشد  بار در پایان ای اجتماعی اولین کارگیری آن در تحلیل پدیده زبان فارسی، و به ای از آن به . معرفی کتاب فرِد دیویس و ارائة خلاصه1
 ( صورت گرفته.1055شده در شهریور  نگارنده )دفاع
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 یرا کم کیاِبراز نوستالژ وضوعمآن  ا عملاً خودِآنه دهند؛ یدست نم به یحیو توض نییاصلاً تب»ی پیشین ها نییتب( 1977اش ) مقاله
( با 1۱02ای )در  تر از دیویس، مقاله شناس نسل قدیمی برای نمونه، رابرت نیزبت، جامعه. (Davis, 1977« )دهند یبسط م شتریب

 یبرا یا ختهیناظر دانا و فره حتاّگوید  آورد و می دارد که دیویس مثالش را می 1۱15موضوع نوستالژی بزرگ آمریکا برای دهة 
 اتیتا واقع دیگو میدربارة حال حاضر  شتریب ی )برخلاف ظاهرش(نوستالژ دهد تشخیص می نکهیبا وجود ا ،نیزبتمعاصر چون  فرهنگِ

چه  هنکیا .داند یم 1۱05آن دهه نسبت به دهة  ترِ مثبت یِو مدن یلحن اخلاق را 1۱15نسبت به دهة   یموج نوستالژ لیگذشته، دل
عنوان  را به ]ی مثبت[ ها تیآن خصوص نکهیاما ا»خود را دارد  ی، اکنون جالب و ارزنده گشته، جاقدیمی از آن دوران یاتیخصوص

مطالب این  (. دیویس1977« )و معلول با علت است امدیگرفتن پِ مطمئناً اشتباه م،یریآن دوران در نظر بگ کِینوستالژ احضارِ لِیدل
شناسی راه انداخت، با  ای برای رشتة جامعه نوعی زیرشاخه مقاله را در کتابی آورد و شرح داد و بر آن بسی افزود، و با این کتاب به

؛ که از آن زمان توسط پژوهشگران و اندیشمندان دیگر در حال توسعه است، و مقاله و کتاب قابل «شناسی نوستالژی جامعه»موضوع 
ومفهومی او  نیست که در این باب باشد و ارجاعی به کتاب دیویس نداشته باشد؛ تا جایی که اصطلاحات او یا ترکیبات لغویاعتنایی 

 شوند. های دیگران بازنشر می ها و گفته در نوشته -عیناً یا ملهم–نیز 
گیرد. موادومصالح  ی مختص به خود در برمیوحال اما ظاهر نوستالژی روایتی دربارة گذشته دارد؛ آنچه ظاهراً ماوقع بوده را با حس

ایست دربارة گذشته، و  شود و ارتباط آشکاری با حال حاضر یا آینده ندارد. اگر به بیان درآید، قصه آن از چیزهایی در گذشته گرفته می
الژی فقط بازگویی رسد نوست نظر می گویی است. ولی به شود. مثل خاطره احساسی که در لحن قصه نسبت به آن گذشته پیدا می

گونه از قدیم نباشد؛ بلکه شیوة خاصی از برقراری ارتباط با گذشته باشد که متضمن احساسات شخصی )و بعضاً گروهی( نسبت به  خبر
مانتال به گذشته داشته باشد. تا بدینجا دو عنصر نوستالژی بارز است: گذشته، و احساسات نسبت  آن گذشته است، و رویکردی سانتی

اش مطلب و مطالعه  های بیشتری دارد، چه در بعُد فردی )و روانشناختی که درباره اما تجربة نوستالژیک دلالت .رفته زی از دستبه چی

شناسیِ نوستالژی ضمن ردگیریِ دلایل تجربة  گوید، جامعه چنانچه فرِد دیویس در دیباچة کتابش می .فراوان است(، چه بعُد جمعی

زندگی حاضر ما دارد، ]...[ و چه  -و معنایی برای-نوستالژی چه نسبت کلی با »عیین آن است که نوستالژیک گروهی، در پی ت
با اینکه حالت  (. گرچه اذعان دارد چنین کاری آسان نیست. Davis, 1979, p. vii« )پِیامدهایی برای جامعه در کلیتّ آن دارد

 :گیرد، به این معنی نیست که ینوستالژی عطف به گذشته دارد و موادومصالحش را از گذشته م
برای نوستالژی باشد؛ ]...[ بر خلاف آن، از آنجا که اطلاع ما از گذشته،  "توضیحی"نوستالژی یا حتا  "سبب و علت"گذشته »

، آنچه خاطر ]بودن در وضعیتِ[ تجربة اکنون است بودگیِ آن، به کنیم، ]یعنی[ همان دانستن ما از گذشته ای که آن را احضار می گذشته
 (. p. 9) «باید در اکنون مستقر باشدآورد نیز  وجود می این موقعیتِ احساسِ نوستالژی را به

گرایَش  در وارسی و درک بهتر این اکنون است که فهم تجربة نوستالژیک روشنگر است. پس، گویی نوستالژی با ظاهر گذشته
 شناسانه از اکنون.  دهد به بررسی جامعه بطنی از حال حاضر دارد، و همین راه می

 اصطلاح نوستالژی و کاربردهای خاص و عام آن .۲-۱

ویژه از  بار نسبت به دورانی از گذشته )به ای حسرت ( نوستالژی را اشتیاق احساساتی یا خاطرهOEDدیکشنری انگلیسی آکسفورد )
( با میل بازگشت به algiaآمیز ) حالتی دردناک و حزناش دال بر  کند. واژة نوستالژی در ریشة یونانی گذشتة زندگی فردی( تعریف می

اند. در قرن هفدهم میلادی در اروپا این واژه را یک  ها ضرب نکرده ( است. اما جالب اینجاست که این واژه را یونانیnostosخانه )
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کرد. از آن پس این واژه به دایرة روانی وخیم سربازانی در جنگی دور از خانه و وطن ابداع  در نامگذاری و توضیح حال روحی 1پزشک
کار  شناختی )پاتولوژیکی( به های آسیب پزشکی( با دلالت های مختلف این حوزه )مثل روان اصطلاحات پزشکی راه یافت و در رشته

نکه در حوزة ای گرفت و امروزه جنسیت سابقاً بیمار آن تقریباً کنار رفته، چنا های تازه مرور نوستالژی کاربردها و مفهوم رفت. به
ای  کار گرفته شده که دلتنگی برای خانه و وطن یا برهه ها بیرون شده، و غالباً برای توصیف احوالی به ی شناسی از فهرست بیمار روان

ز . در دوران معاصر دلالت آن لزوماً دوری ا2کند اند، احساساتی می از گذشته در آن مشهود است و افراد را نسبت به آنچه از دست داده
خانه )= مکانی فیزیکی( نیست. در قرن بیستم دامنة مفهومی و کاربردی نوستالژی تا جایی گسترده شد که شاخصی بشود برای 

 سنجش شرایط اجتماعی.
های مختلف در هر حوزه تعاریف یا توصیفات مشخصی پیدا کرد، و با کتاب  کاربرد خاص و پزشکی یا علمی این اصطلاح در دوره

 شناسی بیابد.  های خاص خود را در حوزة جامعه ه تمایز مفهومی و دلالتدیویس تلاش شد
ویژه در  کردگان دانشگاهی و ادبی بود، در یک قرن اخیر و به کاربرد این اصطلاح که حدود بیش از دو قرن در اختیار تحصیل

یج کاربردهای عام گرفته که عمدتاً دو گونه است: تدر وکم وارد دایرة واژگان عمومی شده و به های اخیر )در دنیا و در ایران( بیش دهه
کاربرد اول که کمتر در ایران منظور شده، القای نظر منفی یا تأییدنکننده نسبت به احساسات، نظرها یا نگاه یک شخص و نسبت به 

(؛ که بیشتر برای "ک شدهطرف نوستالژی"یا  "این نگاهی نوستالژیک به گذشته است"هایی مانند  نظر و نگاه یک گروه )با استفاده

این کاربرد متأثر  .زدن )یا اَنگ زدن( اعتبار دانستن طرف آنهاست، تا جدی گرفته نشوند؛ کاربردی تا حدی شبیه برچسب اعتبار یا بی کم

 درمانی است. -های پزشکی از سابقة طولانی این واژه در کاربرد اصطلاحی آن در حوزه
بیشتر شده،(  -های عمومی و رسانه–ها  زبانان و دیگر زبان های اخیر در بین فارسی دههکاربرد عام دیگر نوستالژی )که در 

آمیز در گذشته است که قرار است با آن چیزْ میزانی از احساسات برانگیخته شود؛ طوری  یادآوری یا بازگویی چیزی مطلوب و خاطره به
ای یا تبلیغاتی از این  کند برای استفادة تجاری، رسانه ربرد دوم راه باز میشده باشد. این کا« خاطره»که این واژه جایگزین کاربرد واژة 

دهی نگاه  ای ایجاد کند برای معرفی و فروش بیشتر خدمات یا کالاها، و برای معرفی، انتشار، تلقین، ترویج، و بعضاً جهت واژه تا بهانه
 . 1سیاسی یا باورهای خاصی

اهمیت در احوال افراد است؟ آیا نوستالژی یک  یا نوستالژی حالتی صرفاً احساساتی و کماما در مفهوم و کاربرد دقیق کلمه، آ
دار است؟ یا شاید هر خاطرة خوشایند همان نوستالژی است؟ امر  عاطفی در اشخاص دلتنگ خانه و حسرت ویژگی منفیِ روحی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ  
1 .Johannes Hofer  (122۱-1002)  

، و یا 12تا  1اند. برای نمونه رجوع کنید به کتاب فرِد دیویس، صفحات  های متعددی در منابع مختلف در دسترس . از سرگذشت اصطلاح نوستالژی ، گزارش2
 به مقالة خواندنی زیر: 

Peters, R. (1985). “Reflections on the Origin and Aim of Nostalgia”, Journal of Analytic Psychology, 30: 135–48 
 نظیرِ تاریخی به مقالة زیر: یا برای یک بررسی کم

Zwingmann, C. & Pfister-Ammende, M. (1973). Uprooting and After; Springer Berlin, Heidelberg. 19-47 (The Nostalgic 

Phenomenon and its Exploitation) 

 سیک:یا این مقالة کلا

Werman D. S. (1977). “Normal and Pathological Nostalgia“, Journal of the American Psychoanalytic Association, 25(2), 387–
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ای از  بودن همان اِبراز احساساتیِ بریده است؟ نوستالژیک  انگیز همان امر نوستالژیک است؟ آیا نوستالژی صرفاً دربارة گذشته خاطره
بودن فرد صرفاً  سرگذشت است؟ در پس هر لحن نوستالژیک آیا غرضی )تجاری، اعتقادآور، یا سیاسی( نهفته است؟ آیا نوستالژیک

مع یا اجتماع مرتبط باشد، چرا فقط منحصر به هر فرد است؟ اگر به ج  ای شخصی است یا متأثر از محیط و جمع؟ آیا نوستالژی مسئله
ای میان افراد یک گروه اجتماعی مشترک باشد؟ در مسیر پاسخ به این سؤالات و  کننده طور مشابه یا سرایت تواند به و چگونه می

نقطة عزیمت معتبر و مطمئنی است. تأمل فرِد دیویس شناسی نوستالژی  در تمنای دیروز: جامعههای احتمالی دیگر کتاب  پرسش
سازد برای تعمق در مسائل بیشتری که به نوستالژیِ فردی و جمعی مرتبط است. با این مجال، خلاصة فرازهایی از کتاب  فرصتی می

 آید. نامبرده در ادامه می

 مراتب صعودی نوستالژی

شناسی حالات  گشایی از کلاف درهم و چندرشتة این پدیده دست به تیپ سازی، و گره سازی، تفکیک دیویس در تلاش برای مفهوم
داند از ظاهر نوستالژی که دربارة گذشته  زند. او، مانند دیگر محققان نوستالژی در حوزة روانشناسی، می مختلف تجربة نوستالژیک می

ضعیت حال حاضر رسید. ملاحظة او رصد زمان حال است؛ زمان حال زیر لوای گذشته مستتر شده، و است، باید گذر کرد و به و

سه  های صعودی نوستالژی مرتبهدار شده که تجربة نوستالژیک را پدید آورده. او در بخشی از کتابش زیر عنوان  ساز و مسئله مسئله

کند. او در رسیدن به چنین  را مطرح می ه موقعیت اکنونب الژیکواکنش شناختی و احساسیِ نوستنوع یا سه مرحلة ترتیبی از 

 (:p. 17طرحی، از مسیر تجربة زندگی خودش نیز الهام گرفته )
 1(نوستالژی تفسیری1  تفکرآمیز-( نوستالژی بازتابی2 ( نوستالژی ساده1

ترِ مرتبة  ؛ حتا با وجود ابعاد شناختی پیچیدهاز نظر دیویس لزوماً هیچ چیز بهتری دربارة مرتبة دوم و سوم نوستالژی وجود ندارد
 کتاب(.  20تواند پیش آید.  )ر.ک به صفحة  سوم. فقط باید دانست که مرتبة دوم و سوم بدون تجربة مرتبة اول نمی

موقعیتی ذهنی است »الوقوع. این مرحله  لحنی مثبت به گذشته دارد و نگاهی منفی به وضعیت فعلی یا قریب نوستالژی ساده

تر،  تر، شادتر، متمدن ها اوضاع بهتر از حالا بود )زیباتر، سالم وقت آن"نشده را ]نسبت به گذشته[ دارد که  که این باورِ سنجش
 ه نشانی از زمان حال نیست.(. در این مرتبp. 18« )"انگیزتر بود( هیجان

هرچند -کردن گذشته ]و برداشت احساساتی از آن[ و حذف    مانتالیزه بیشتر از سانتی»برای شخص چیزی  نوستالژی بازتابی

کند،  شخص در این مرحله احضارها و مطالبات نوستالژیک خود را مرور می "طوری بود؟ آیا واقعاً آن"(: p. 18« )حال است -ضمنیِ
خواند که  های خاصی را به احساس و فکر خود بازمی سؤال»کند صحت تاریخی آن را بسنجد، و در حالتی نامطمئن، فعالانه  یسعی م
طوری بود؟ ]...[ آیا دارم  بودن، یا شکل بازنمایی آن مطالباتِ نوستالژیک است. ]مانند[ آیا واقعاً آن یشان صحت، درستی، کامل مسئله
 (.p. 21« )آید؟ نظرم ]آن گذشته[ اینقدر دوران شادی می کنم که به ند را فراموش میهای بد و ناخوشای اتفاق

تر رود، خودِ آن  رود و هر چه این واکنشِ نوستالژیک پیش از مسائل صحت تاریخیِ موضوع فراتر می نوستالژی تفسیرشده

 : کند می 2اش کشاند یا )دست کم بالقوه( پروبلماتیزه واکنش را به زیر سؤال می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ  
1.simple, reflexive, interpreted  

 ساز خواندن، که نیاز به بررسی داشته باشد و نباید طبیعی و عادی انگاشته شود. دار دانستن و مسئله . مسئله2
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گیری مختلف  کند. او )با درجات سخت  وار بررسی اش را ابژه کوشد آن احساس نوستالژی ای می شخص در این مرحله به شیوه»
دهد ]... مانند[ چرا احساس نوستالژیک دارم؟ این چه  گرایانه به آن سوق می ]... برای هر شخص و هر موقعیت[( سؤالاتی تحلیل

های خاصی احساس نوستالژیک بگیرم و در جاهای دیگر،  ها و مکان  ی اکنونم دارد؟ آیا قرار است در زمانام، یا برا معنایی برای گذشته
 (.p. 24-25« )کنیم، دارد؟ ای که در آن زیست می ای برای زمانه ای برایم دارد؟ ]...[ چه فایده نگیرم؟ ]...[ نوستالژی چه فایده

تواند همزمان با خودِ آن تجربه در  آگاهی بیشتر به آن، در هر حدی که باشد، میها برای تحلیل تجربة نوستالژیک و  این تلاش
ِ -رود. ]...[ همین تمرکز ] رفته فراتر  های از دست های گذشته و فضیلت زیبایی»ای چون  اش همراه شود و از یک اِبراز ساده مرتبة اولیه

و نیز به قابلیت آن تجربة نوستالژیک در –افزاید به آن تجربه  یآگاهانة خود شخص[ بر واکنش نوستالژیکش ]...[ بعُد دیگری م
 (. p. 25« )کردنِ موقعیت ]فعلیِ[ زندگی روشن

 نوستالژی و هویت
ریزیِ پژوهش  کند تا مبانی مستدل و محققی بچیند و در پی دیویس برای طرح اصول شناخت نوستالژیِ اجتماعی وقت کافی خرج می

زند  گیرد. در طول کتاب، وی ارجاعات فراوانی می و فهم خود در این موضوع بیشترِ مواد اولیه را از دستاوردهای حوزة روانشناسی برمی
 های دیگر، بالأخص روانشناسی.  حوزه به تحقیقات پژوهشگران

دهد و مسئلة هویت در ادامة کتابش جاری  او یک فصل از شش فصل کتابش را به ارتباط نوستالژی با هویت فردی اختصاص می
ا داند. هویت ما از روایت ماست. م ماند چرا که همچون متفکران حوزة روانشناسیْ نوستالژی را شاخصی برای وضعیت هویتی می می

سازیم و نیاز داریم همواره ساختار روایی  روایت خود را برمی -از تعامل با دیگران و در تعامل با دیگران–( selfدر شناختمان از خود )
 هویتمان را حفظ، بازسازی، و گاهی مرور کنیم. 

شود.  کار گرفته می ها به هویت دوبارة حفظ، و برساختن   هاییست که در برساختن، تز دیویس این است که نوستالژی یکی از راه
ها،  کند. او معتقد است اگر حال حاضرِ فرد پر باشد از ترس دیویس این موضوع را به تداوم هویت یا عدم تداوم هویت مرتبط می

د. همین شو می« احضار نوستالژیکِ اموری از گذشته»ساز  اطمینانی، حتّا اگر محسوس نباشد، زمینه ها، یا بی ها، اضطراب ناخشنودی
با –کند که نوستالژی  را ایجاد می "عدم تداوم هویت"تهدید »ها( است که  اطمینانی ها و بی های شناختی )مثل ترس عواطف و حالت

کوشد تا ]آن تهدید را[ ساقط کند یا دست کم، به سمت دیگری  می -مان برای تداوم های روانشناختی دادن به منشأ وآرایش نظم
داند.  . دیویس این حالتِ جُستنِ تداوم حین تهدید به عدم تداوم را چون دیالکتیکی زادة تجربة نوستالژیک می(p. 34-35« )بکشاند

گیرد؛ نوستالژی به هر دو احتیاج دارد، گرچه به عدم تداوم  یمان شکل می تناوب بین تداوم و عدم تداومِ زندگی و زمانه»نوستالژی از 
رغبتی یا بیگانگی احساس شود،  ها، یا هنگامی که نسبت به حال حاضر بی ها و عدم تداوم اوم(. در این تصادمِ تدp. 50« )بیشتر

کشاند تا شاید به ما قوت قلبی دوباره ببخشد. این فرایند ذهنی  ای بهتر را به تصویر می شود و زمانه نوستالژی بیشتر طرفدار تداوم می
 کند.  شده در آن گذشتة احضارشده را کمرنگ یا حذف  مطلوب یا مشکلات تجربهاش تمایلی ماهرانه دارد که جوانب نا در شکل اولیه

شناختی بروز دهد.  تواند گاهی خود را به اَشکال زیبایی شود، آگاهی نوستالژیک می در نتیجة تهدیدی که به تداوم هویت روانه می
ای که بر تاریخِ یک  های بیانی و اِبرازگری ]...[ به سنت بسیار بستگی به ]بستر[ فرهنگ و تاریخ دارد؛»اینکه چه فرم مشخصی بگیرد، 

شکل پروبلماتیکی   تواند آن احساس را خلاقانه به شناختیِ احساس نوستالژیک می (. اِبراز زیباییp. 85« )اند هنر خاص غالب بوده
های بالاتر ببرد؛ به مرتبة دوم  به مرتبه -اش را یا مرحلة نوستالژی–تبدیل به اثری هنری کند که نوع نوستالژیِ اولیة آن احساس را 

های گذشته، در آن  ها و تجربه بازتابی، یا مرتبة سوم تفسیرشده. اینگونه، همزمان با وجود آن کشش و اشتیاق سوزان برای صحنه
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]صحت یا عملکرد[  شویم که کنیم که در آن مشغول دیالوگی درونی می ای بالاتر صعود می به مرحله»کنیم و  تمنای ساده توقف نمی
 (. p. 94« )کاود مان ]از گذشته[ را ]...[ می های ذهنی و بازسازی  حافظه

 نوستالژی خصوصی، نوستالژی جمعی
شده دارد  شده و خصوصی از نظر دیویس، پیرو تحقیقات روانشناسان و مشاهدات مستقیم و تحقیقات خود او، نوستالژی یک وجه فردی

تواند  روایی ما برای اینکه احساس تفاوت با دیگران داشته باشیم. همزاد این احساس تفاوت البته می-که ناظر است بر نیاز روانی
یادآوردن یک شیء خاص )مثل یک کت فاستونی قدیمی، یک صندلی( یا  . برای نمونه، به1احساس تنهاافتادگی و جداافتادگی نیز باشد

ای دوُر نگاه ما را بگیرد تا در این  تواند مثل حلقه ای در لباس یا موسیقی، که بخشی از گذشتة زیستة ما باشد، می یک منظره، سلیقه
ای  ای داشته باشد. ما گاهی طی تجربه ی شخص ما معنای ویژهدنیای انبوه آدمها و چیزها چیزی، جایی، حسی باشد که فقط برا

یابیم که بخشی از هویت ما بوده. این  بریم و چیزی مختص خودمان می ها پناه می نوستالژیک، آگاهانه یا ناخودآگاه، به این حلقه
دمان برقرار نگه دارد. این در حفظ تداومِ ای از هویت خو  تواند به ما احساس خوشایند از خود بدهد و ربط ما را به گذشته فرایند می

گردد. به باور دیویس، مهم است که بین نوستالژی خصوصی و نوستالژیِ  هویت مفید است. این فرایند به نوستالژیِ خصوصی برمی
 جمعی تمایز بگذاریم. 

وگرافی شخص خاصی دارند، در ای که در بی نوستالژی خصوصی به تصاویر و اشاراتی از گذشته راجع است که به لطف سرچشمه»
کنند. نمونة آن، خاطره از لبخند یکی از  شدگی میل می تر شدن، و مختص تر شدن، فردی تر و شخصی سمت غیرمتعارف ارجاعشان به

 (.p. 123« )اش در کامریِ های کوچک کودکی های قبلی؛ یا برای مارسل پروست، کیک ای از خانه والدین، منظرة باغچه از پنجره
ها، نمادها و  سازد. ابژه ( و تجربة نوستالژیک وجود دارد، روشن میselfستالژی خصوصی پیوند مهمی را که بین خود )نو

  رویدادهایی هم در گذشته هستند که با وجود ارتباطی شخصی و فردی با آنها، جنبة عمومیِ بارزی دارند )مانند یک شخصیت مشهور،
اند برای نوستالژی جمعی در بین گروهی کوچک یا کلان.  د جمعی(، و بالقوه فصل مشترکییک سازه در شهر، یا تجربة یک رویدا

 نوستالژی جمعی به وضعیتی مراجع است که:

های سمبلیک وجهة شدیداً عمومی، وسیعاً مشترک و آشنایی دارند؛ همان منابع سمبلیک گذشته که در شرایط مناسب  ابژه»
توانند  آنِ واحد موج بالای موجِ احساس نوستالژیک سوار کنند. نمادهای جمعی از این نوع میها شخص در  توانند میان میلیون می

 (.p. 122-123« )ها را داشته باشند ترین اهمیت ( تا کم1۱00ها در  ها )مانند رهایی پاریس از دست آلمان ای از جذابترین دامنه
تواند  افکند چون نوستالژی جمعی می بیشتر پرتو می دیویس در صفحات مختلف کتاب روی نوستالژی جمعی با حساسیت

احساسات و مواضع گروه بزرگی از مردم را نسبت به چیزی شکل دهد، و شرایط را برای تغییر یا ورود فاز جدیدی یا سلیقه و نگاه 
 فرهنگی جدیدی بسترسازی کند. 

توان در این تفکیک  گاهی خط و مرز دقیقی نمی با تمییز نوستالژی خصوصی از نوستالژی جمعی اما، دیویس معترف است که
ها و یک سر آن موضوعی مثل یک رئیس  شده یک سر آن بسیار خصوصی–گذاشت. با این حال، التفات به وجود طیفی از نوستالژی 

 آید.  در تحلیل ما از این پدیده لازم می -جمهور

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ  
 گنجد. نظران( در این نوشتار نمی یس )و دیگر صائب. البته توضیحات این مبحث به کلام دیو1
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 نوستالژی و جامعه 
عه، به تعبیر نگارنده، دو نسبتِ مجزا قابل تشخیص است: یکی تحلیل تجربة نوستالژیک در تحلیل دیویس از نسبت نوستالژی با جام

فرد با توجه به محیط و بستر اجتماعی وی و اثری که شرایط بیرونیِ اجتماعی بر فرد و شیوة تحریک نوستالژیک او دارد؛ و یکی 
آید. در هر دو صورت،  دست می شان به نسبت به موقعیت کلیهای مشترک  تحلیل تجربة نوستالژیکی که در گروهی از افراد با مؤلفه

 کند.  وضعیت حال حاضرِ محیطی و اجتماعی است که میل به احضارِ نوستالژیکِ اموری از گذشته را ایجاد می
رورش مواضع همان اندازه که از نظر عاطفی در بعُد فردی معنادار است، در بعُد اجتماعی نیز ضروری است . . . پ تداوم هویت به»

تواند دربارة احساس مشترک یک گروه یا جامعه  که می« های پیشین بخشی از تجربة نوستالژیک است قدرشناسانه نسبت به خود
تا حال حاضر کمتر هولناک و )درعوض( »تواند کاری کند  (. این تجربه میp. 36نسبت به خودِ مشترک پیشینش نیز صادق باشد )

.(p. 36« )تر[ بنماید پذیرتر ]و پذیرفتنی هضم
تواند در معنادهی به روایتش از خود کارساز باشد،  همانگونه که نوستالژی برای فرد می 1

شده، یا اصیل )یا چنین  شده، گم های دورشده، فراموش تواند ارزش پذیر یا بحرانی در سطح گروه یا جامعه نیز می های آسیب در هنگامه
 باززنده کند و بر طاقت و توان بازسازی اجتماعی بیفزاید )و شاید به آن جهت یا مسیر بدهد(. شدة( آن گروه یا جامعه را پنداشته

های بحرانی )مثل  آورد که چطور در زمانه پرداز برجسته نقل قول می دیویس در بحثش از نسبت جامعه با نوستالژی از چند نظریه
شود، و با امور سیاسی  خورد و فراگیر می پرستانه گره می میهنجنگ دوم جهانی( احساسات نوستالژیک با حس ناسیونالیستی و 

ایِ آن،  ، کارکرد نوستالژی را در سطح جامعه2کند. او به نقل از یک روانشناس، شارلس سوینگمان ملت رابطة مستقیم پیدا می دولت
. او با آوردن چنین 1داند های ممتاز می ارزشرفتن  خاطر از دست شده به نوعی سوپاپ اطمینان برای ناامیدی و استیصالِ متحمل

اش[ عمیقاً در زندگی سیاسی و حس  نوستالژی ]در بعُد اجتماعی»یابد که  اظهاراتی از دیگران، فصل مشترک آنها را چنین درمی
  (.p. 101« )مردم از خودشان تنیده است  تاریخی

وکارکرد آن برشمرد: تهدیدها به عدم تداوم  نشأ آن و یکی نقشتوان یکی م پس دو وجه مهم تجربة نوستالژیک در جامعه را می
هویت )منشأ(، تولید و ایجاد هویت جمعی )نقش(. دیویس پیش از این مطلب، در فصلی از کتاب نقش نوستالژی را در چرخة زندگی 

ور که در بعُد فردی تغییر فازِ چرخة ط همان (.p. 52-71جوید ) )یا چرخة حیات انسانی( و در گذار از مراحل مختلف زندگی انسانی می
تواند موجب عدم تداوم هویت و اضطراب باشد و  ای می صورت دوره زندگی )کودکی به نوجوانی، به جوانی، به میانسالی( به

هدید نامساعد و تغییرات اجتماعی ناگهانی نیز در مجموع ت  رخدادهای تاریخی بزرگِ»دنبال آورد،  های نوستالژیک فردی به واکنش
(. اما با این تفاوت که رخداد تاریخیِ نامساعد، موجب p. 102« )آورد دنبال می کنند و واکنشی مشابه بین مردم به مشابهی روانه می

شود، و از این رو، ]آن رخداد[ یک  ای واحد از زمان تاریخی می ها شخص در لحظه تجمع توجه و نگرانیِ دلواپسانه میان میلیون»
(. دیویس از بحران ناگهانی از کمبود P. 102« )کند برای تولید و انتشار حس نوستالژیک ختیِ اجتماعیِ بارور ایجاد میمدیومِ روانشنا

های  های سیاسی دیگری مانند واترگِیت و رسوایی آورد که همراه شده بود با بحران میلادی مثال می 05سوخت و غذا در اوایل دهة 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ  
تواند تبعات خود را نیز داشته باشد و این موضوع هشدارهای  شده در گذشتة احضارشده می پوشی نوستالژی بر مسائل و مشکلات تجربه . ضمناً قابلیت پرده1

 دنبال داشته. پژوهشگران را به

مثابة پدیدة پیچیدة روانشناختی، که دیویس در چند جای دیگر کتاب  ته، از جمله مطالعاتی بر نوستالژی به. سوینگمان تحقیقات مهمی در چند موضوع داش2
رفته شده. برد. ضمناً، از آنجا که دربارة محل تولد و زبان اصلی این روانشناسِ تأثیرگذار اطلاعاتی یافت نشد، نام او در اینجا آلمانی در نظر گ هم از او نام می

 متعلق به منطقة هلند باشد، تلفظ نام او ممکن است زوینگمان باشد.اما اگر 

3 .ibid, 98-9 
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های مناطق محروم، اعتراضات دانشجویی،  ، شورش25های اجتماعی و مدنی اواخر دهة  ، جنبشنهادهای اطلاعاتی، مسئلة ویتنام
سابقه مردم آمریکا را در اضطراب و نگرانی برای  . این وضعیت بی1جمهور، و غیره تر: ترور رئیس ترور مارتین لوتر کینگ، کمی قبل

توان دید  می»رخداد تاریخیِ نامساعد و تغییرات مخل در اجتماع،  یشان گذاشت و عدم تداوم هویت، تهدیدشان بود. در همین آینده
« کند عمل می 2تاریخی احساس تداوم اجتماعی -دست کم موقتیِ–ترین سطح خود برای بازسازیِ  چگونه نوستالژی جمعی در ابتدایی

(p. 104به همین منظور، نوستالژی جمعی، یا به .) با رجوع به 05وستالژیِ برپا شده در دهة آمیز دیویس: جشن عیاشیِ ن قولِ کنایه ،
از بین متعلقات آن یافت، آنجا پیدا کرد و  (، آنچه را در زمان اکنونش نمی15ای دور از بحران، با رجوع به پیش از جنگ )به دهة  زمانه

ض تهدید خود را دوباره ساخت و در مانند مد لباس. بدینسان، هویتِ در معرسازی و دوباره تولید کرد،  زمان، تعدادی را برای خود شبیه
گرانه نیز تدبیر شد و بسیاری از مطالبات اجتماعی و مدنی که تا  طی این زمانِ رجوع به گذشته و تلاش برای بازسازی، اقداماتی چاره

خود، به عقب بازگشت پیش از آن کُفر یا انگ بودند، در قانون و بخشی از جامعه ثبت و پذیرفته شدند. جامعه در جلوگیری از فروپاشی 
 . 1ساز اکنونش را توانست پر کند و تداوم دوباره بگیرد های )قانونیِ( مشکل و همزمان بعضی خلل

بتوان سخن گفت، ]= سخن[ از دورة عدم تداومِ احساس مردم از اینکه کی و چه هستند، یعنی  جمعیاگر از بحران هویت »
ترین وضعیت به آن بحران هویت جمعی است که  در آمریکا نزدیک 05و اوایل دهة  25احساس عدم تداومی رادیکال، اواخر دهة 

که دیگر  -که نه لزوماً در حد ناامیدی و سرخوردگیِ مطلق–رسید  نظر می  ها نفر آن بحران چنان به توان متصور بود. برای میلیون می
مرکز ثقلی برای اتکا نیست ]کنترل دیگر از دست دولت هم خارج شده[، و تمام امورِ ]سابقاً[ قطعی و مطمئن، پروبلماتیک شده، و 

 (.p. 106-7« )فورانی از دیوانگیِ اخلاقی بر سر دنیا ریخته شده
تداومِ هویت است. واکنش جامعه به تهدید   نظریة دیویس پیداست: منشأِ احساس نوستالژیک در تهدید تحلیل چنان وضعیتی در

ها و تأیید دوبارة  داشتنِ هویت نگه شود برای محکم ای می نوستالژی وسیله»مدد از نوستالژی است:  -در مثال بالا–اش  هویت جمعی
برداشتن به آینده  (؛ در جهت معنادهی به امروز و گامp. 106-7« )اند  داً کبود شدههای[ آشفتگیِ زمانه شدی ها که زیر ]ضربه آن هویت

 شود تا بتواند در معنادهی و بازسازی بیشترین اثر را بگذارد. ای که با ضوابط خاصی احضار می یاد بازآوردن گذشته؛ گذشته از طریق به
برای همة  -بیش از چهار دهه بعد از آن-اندازد که شاید امروزه  میهای کتابش روی پدیدة مهمی نور  دیویس در یکی از بحث

گستر بدل گشته که جدا از نظریات مرتبط با نوستالژی،  های پس از این کتاب به موضوعی دامن تر شده )و در سال جهان ملموس
های بعضاً مشهوری رسیده(. دیویس  های مفصل و نقادی های گوناگون به بحث ها و حوزه توسط متفکران و محققان مختلفی از زبان

کند؛ چه فردی، چه جمعی. اما  بودن یا عظمت گذشته ردیابی می طبق آنچه تا بدینجا آمد، نوعی نوستالژیِ شایع را در یادآوری عالی
رویدادهای سیاسی  ها، ها، مکان انداز نوستالژیِ جمعی سابقاً محل اسکان شخصیت چشم»که  طوری داند.  این پدیده را در حال تغییر می

زدگیِ نوستالژی از  (. رسانهp. 125« )ای است ها، و اشارات رسانه یا مدنی بود، ولی امروز محل اسکان روزافزون تولیدات، شخصیت
 توان جدی گرفت و نسبت به آن حساس بود. شمولی است که نوع اثرگذاری آن بر جامعه را می مسائل جاری و جهان

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ  
که مظاهر آن در  -25تا اواسط دهة  05تقریباً از اواسط دهة -. باید در نظر آورد که این وضعیت وقتی در برابر شکوفایی فزایندة اقتصادیِ پیش از آن 1

 شود. بگیرد، حالت بحرانی آن بارزتر میقرار  -شهرسازی و معماری نیز هویدا شده بود

2   . sociohistoric continuity 

3 .Ibid, 102-7 
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 شناسانة دیویس دید جامعه تشخیص زاویه
شناسی و همچون دیالوگی در گسترة آن ادبیات خوانش کنیم، رویکرد خاص آن  اگر کتاب دیویس را برخاسته از جهان ادبیات جامعه

دهند، سنگ بنای مهمی در فهم جامعه  آن معنا می نگرند و به ها دنیا را می ای که انسان یابیم. نزد دیویس، شیوه به جامعه را درمی
دنبال یافتن معنا،  ها، به عاطفی باشد، یا واکنشی پراگماتیک در مواجهة ناامنی-اید نوستالژی نامی برای مکانیسمی ذهنیاست. ش
کند. او بیشتر  شناسی نوستالژی، دیویس از فرد شروع می طور که معلوم است، در بناگذاری بحث جامعه نفس و مسیر. همان اعتمادبه

های  ات امپریکال خود و دیگران، به فهم چیستی نوستالژی از حیث روانشناسی و ارجاعات به یافتهصفحات کتابش را بر اساس مشاهد
بخشد.  اش می مطالعه  ای به کند که این شیوة تکوینِ بحث مایة بینارشته دهد، ولی قصد جامعه می متخصصان دیگر اختصاص می

گردد.  شناسی برمی تر است، به رویکرد مشخصی در جهان جامعهشناسیِ جامعه برای دیویس که در کل کتاب مست آبشخورهای هستی
توان دید که رویکرد دیویس ساختارگرایانه نیست. تضادگرایانه، کارکردگرایانه، پوزیتیویستی، و جبرگرایانه نیست. یا از نوع  می

تلاش دارد قلمرو معانی در ذهن  هایش توان پی برد که دیویس در مشاهدات و مصاحبه فرانکفورتی کلاسیک نیست. با کمی دقت می
قول  افراد و تفسیر آنها از واقعیت را مطالعه کند و آن را در گرو شرایط و مراودات با دیگران بخواند. رویکرد تحقیقی دیویس، به

کند و در این  شان گردآوری می (. او تفسیر افراد را در زندگی روزمره و از زندگی روزمرهemikشناسانِ کلاسیک، اِمیک است ) انسان
هایی  گیرد؛ واکنش هایی جمعی است که از تفسیری مشترک بین افراد یک گروه نسبت به موقعیتشان شکل می دنبال واکنش میان به
 توانند واقعیت و ساختارهای بیرونی را تغییر یا شکل دهند.  که می

جوید، صبغة  و دیگر عناصر سازمان اجتماعی میهای ذهنی و وضعیت عینی،  هایی که دیویس میان فرد و جامعه، دریافت نسبت
تواند عاملی برای پویایی )یا دینامیسمِ( اجتماعی باشد. با این  کند، می ای که دیویس شناسایی می . نوستالژی جمعی1دیالکتیکی دارند

است. رویکرد دیویس از  محور و تفسیری های دیگر در روش و رویکرد او، پیداست که رویکرد او تعامل حساب و با احتساب نشانه
هایی چون کنش، تعامل )اینترَکشن(، تعامل نمادین، خود  واژه برد که بر مفاهیم و کلید شناختی بهره می ای فربه در تفکر جامعه سابقه

که در حال  ی"خود")در انواع مفهومی آن(، معنا و تفسیر، زندگی رومزه، و پراگماتیسم بنا شده. استفادة مفهومی دیویس از واژة خود، 
شدنِ مدام از تعامل با دیگران است، در ترمینولوژی این رویکرد راه بلندی طی کرده و از حوزة روانشناسی به  گیری و آگاه شکل

  .2شناسی رسیده، و از ارکان رویکرد تعاملی و تفسیری شده روانشناسی اجتماعی و بعد به جامعه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ  
 . دیالکتیکی در معنای عام کلمه، نه از جنس ماتریالیستی یا مارکسیستی آن.1

شناختی  های جامعه عی وارد تحلیلاز مباحث چارلز هورتن کولی و جرج هربرت مید از روانشناسی اجتما "خود"طور مشخص،  . مفید است اشاره شود که به2
های نامداری مانند هربرت بلومر و اروینگ گافمن رسید و فرِد دیویس بخشی از این جریان  شد. مید از سردمداران اصلی رویکردی است که به شخصیت

 زیر:  توان رجوع کرد به کتاب ها و پشتوانة فکری این جریان می فکری است. برای آشنایی با نظریه

Quist-Adade, C. (2018). Symbolic interactionism: The basics. Vernon Press. 
 کتاب مرجعی از اعضای شاخص این مکتب: برای نمونه

Blumer, H. (1969). Symbolic interactionism: Perspective and method [Reissued in 1986, United Kingdom: University of 

California Press]. 
 های دیکشنری زیر: برای آشنایی بیشتر با مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با این جریان، رجوع کنید به مدخل

Boudon, R., & Bourricaud, F. (1990). A critical dictionary of sociology (1st ed.). Routledge. 

 تر به این کتاب: ای جامع یا برای مطالعه

Hinkle, R. C. (1994). Developments in American sociological theory, 1915–1950. State University of New York Press. 
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توان شباهت داد با کاری که  کند. اهمیت کار او را از جهاتی می اضافه می را« نوستالژی»دیویس به این میراث فکری مدخل 
شناسی کردند در  رَوی )یا کژرفتاری( و آنومی در جامعه امیل دورکیم و رابرت مرتن با موضوعاتی چون قانون و جرم و مجازات، یا کج

شناسی کند، بلکه  ا توانست موضوعات جدیدی وارد جامعهتنه با موقعیت در ساختار اجتماعی و فرهنگی. نتایج کار این دو نه  نسبت
شناسی پوزیتویستی( خلاص کند.  های دیگرِ آن وقت )مثل روانشناسی و زیست بعضی مسائل انسانی را از بدنامی و بیهودگی در حوزه

تری  ت فرهنگی و علمی پیشرفتهزیست و محیط زیس گذارانی چون دورکیم و مرتن می ای اخیرتر از نسل پایه اما فردِ دیویس در زمانه
کند، با فراست و آغوش باز از دستاوردهای محققان  شناسی می که موضوع جدیدی وارد جامعه پیرامونش داشت. در نتیجه، او درحالی

 . 1گذارد گیرد و محصول فکری پرباری باقی می دیگر بهره می
انجام  شگران و اندیشمندان دیگر در تمایزگذاریِ کاری که دیویس بهدر اینجا ذکر چند نمونه از کاویدن موضوع نوستالژی توسط پژوه

 تواند در طرح اهمیت موضوع و دامنة آن مفید باشد.  هایی از تأثیرگذاری او بر تأملات و تحقیقات دیگران می رسانیده، و ذکر نمونه

 تمایز و مرجعیت این کتاب در مطالعات نوستالژی
های نارضایتی آدمیزاد از حال، و تمنا برای  کند. نشانه هایی از حال حاضر بروز می چنانکه مشخص شد، نوستالژی مبتنی بر نارضایتی

ها و اساطیر تا ادبیات باستانی چون  بازگشت از دیرباز یا شاید از آغاز نمود داشته؛ چه در ادیان کهن و ادیان ابراهیمی، چه در افسانه
دقیقاً به مفهوم امروزی آن، وضعیت نوستالژیک گویی همزاد انسان شده و باقی مانده و در  و نه "نوستالژی"چند نه با لفظ اودیسه، هر

 گذر تاریخْ حالات و بازنمودهایش چرخیده و گسترة زمانی و جغرافیاییِ جهانشمولی گرفته. 
شناسی کلاسیک بوده.  ن مضمونِ مشترک غالب فلسفة جامعهشناسی، ابِراز نگرانی از وضعیت فعلی در جوامع مدر در حوزة جامعه

شناسان اولیه، مارکس، وبر، تونیس، زیمل و دیگران، هر کدام به بیان خود جهان صنعتی، سرعت بالای تغییرات  توان دید جامعه می
روَی یا سعادت تمدن  رای مسیر پیشهای دنیای جدید را همچون آفتی ب دیگر از آورده عینی، مناسبات جدید اقتصادی و اجتماعی و بعضی

اند. احساس بیگانگی، فراگیری عقلانیت ابَزاری، تراژدی فرهنگ، و صحبت از اوتوپیا و دیستوپیا از جملة موضوعات و  انسانی قلمداد کرده
خته. این پیشینه دلیل چنین شناسی را هشدارگاهی برای آیندة بشر سا موازات نقد مدرنیته پیشینة علم جامعه هایی بوده که به سازی مفهوم

داند. برایان اسِ. ترِنر،  های جدیدِ ناسازگار با طبع انسان در جوامع مدرن می های قدیم و ظهور ارزش دادن ارزش وضعیتی را عمدتاً از دست
بینیِ  شته رد جهانهای خود و در همکاری با دیگران سعی دا شده، یکی از اندیشمندانی است که در نوشته شناس متأخرِ شناخته جامعه

. ترنر در جایی به 2 (Turner, 1987شناسان کلاسیک دریابد و بازگو کند )برای نمونه نگاه کنید به  گونه را در میان جامعه نوستالژیک
ا کار دیویس جویند، ب گویند و می شناسان و دیگر متون می کند اما آنچه ترنر )و همکارانش( از نوستالژیِ جامعه کتاب دیویس نیز اشاره می

 .1اندازد و به نقش و کارکرد نوستالژی در جامعه اعتنا دارد متفاوت است. دیویس به خودِ جامعه نظر می

های مختلف آکادمیک  شود و از حوزه نیز ساری می 21به  25انتقاد و هشدار نسبت به وضعیت نامساعدِ دنیای مدرن از قرن 
معاصر را  تیوضع کبِ کیاولر ،ینام آلمان شناس به جامعهکشاند.  ظر دربارة نوستالژی میهای پرشماری را به تحقیق و اِبراز ن شخصیت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ  
توان به نوستالژیِ  شناسی نیز می کند، با رویکردهای دیگرِ جامعه شناسی می محور و تفسیری جامعه دید تعامل . در ضمن، اگرچه دیویس نوستالژی را از زاویه1

 جمعی نظر انداخت.

مند به بازگشت نیست. در مورد بسیاری از  گونة علاقه ِ نوستالژیک  بینی معنای جهان لازم به اشاره است که اِبراز نگرانی از وضعیت فعلی لزوماً به .2

 توان داشت.  شناسان و منتقدان جوامع مدرن )مانند مارکس( چنین ادعایی نمی جامعه

 شناس در موضوع و روش متفاوت است.  ار این دو جامعهضمناً، کار ترنر صرفاً جنبة نظری دارد. ک .1
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و  کند یبه گذشته را بارور م اقیکه بالفعل اشت دانست یم "سکیفرهنگ ر"در  ، یا به قول خودش،ها تیعدم قطع تیدر وضع ستنیز
 اخیرتر، در در دورةاعتقادی امیدوارانه دارد که ک بِ. شود یم ضاعفم (حال وگذشته ایِ  رسانه ییِنما و تقابل)رسانه  ریامر تحت تأث نیا

 انیرا م یخاص یِنوستالژ زی. او نشود یم ریو تدب دهیشیاند تیوضع نیا مثبتِ یِو بازساز رییبه تغ ازین ،(وی)رِفلکس یبازتاب ةتیمدرن
سازنده . این نوستالژی آورد یحساب م به سکیو آن را محصول جهانِ در ر دهد یم صیاروپا تشخ یِشناخت تفکر جامعه گذاران هیپا
لحظة "از عبارت  یریگ با وام و خود را دارد یِنیب چاره بِک. گردد ینم تیعوض نیو عطف آن به ماسبق مطلوب گذر از ا ستین

 خواهد یم . بِکاندخو یم یسی وضعیت جهانیی برای دگردا لحظه نیرا قادر به خلق چن ریاخ یِسکیهانا آرنت، جامعة ر "یِوطن جهان
 «کند یساز را دوباره مفهوم دشیتحت تهد ندةیآ دگاهیبا د تهیبنا کند که گذشتة مدرن یکینوستالژ ریو غ دیجد یانتقاد ةینظر کی»
(Beck, 2009, p. 48-9 .) 

آمریکایی و استاد سابق ادبیات تطبیقی در دانشگاه هاروارد، نوستالژی و  از گذار به سوی دیگر اقیانوس، اِسوتِلانا بُویم، مؤلف روسی

را به  ینوستالژ ییشکوفا میوبُ(. 2551) آیندة نوستالژیمدرنیته را در کانون اندیشة خود داشت و کتاب معروفی در این زمینه نگاشت: 
و  کند یصحبت م «ینوستالژ یِجهان یدمیاپ»، و از (Boym, 2001, p. 16) گرداند یبرم یا و تولد فرهنگ توده مسیسیرومانت

 اندد می ناپذیری علاجعارضة در این دوران آن را شد،  ای که برای درمان بیماری قرن هفدهمی با همین نام پیچیده می برخلاف نسخه
« شورد یم ،یروَ شیو پ خیتار مدرن از زمان، زمانِ دةیبر ا» عقب گرداندنش به با روی ونیزاسیو مدرن یساز تیصنع عیکه در برابر تسر

(p. xvاو ماهیت این عاطفه را از ملنکولیا و هیپوکُندریا تمییز می .)  دهد چرا که این دو عوارض فردی دارند و نوستالژی به روابط بین
(. او مانند p. xvi, xviii, 5شود ) به رابطة حافظة شخصی و حافظة جمعی مربوط مینامة گروهی یا ملی، و  نامة فردی و زندگی زندگی

شناسد. بویم نیز تیپولوژی خود را از مکانیسم عملکرد نوستالژیک در دو نوع شرح  می« ای اجتماعی عاطفه»دیویس، نوستالژی را 
سر آن تلاش برای  بیند که یک (. در واقع، طیفی را میreflective(، و بازتابی یا انعکاسی )restorativeگرِ بازسازنده ) دهد: ترمیم می

آورد؛  رفته است که آن را از ورای تاریخ به امروز بازمی )خانه در معنای عام و مجاز آن( یا سازه، نماد، یا مناسباتی ازدست  بازسازی خانه
  (؛ و سوی دیگر، نوع بازتابیp. xviii, 41ِآباد کند ) گویی حقیقتی یا سنتی اصیل را احیا کند و امروزش را با آن گذشتة برگشته

بر آن میل به  -وار در موقعیتی متناقض-نوستالژی، بیشتر اهل بازاندیشی بر خودِ آن احساس به گذشته در وضعیت امروز است که 
گشت تاریخ است )همچون مورد والتر وبر اندازد و ذهناً در رفت نمایاند، تردید می گذشته و حقیقتی در گذشته که خود را محل امنی می

شدگی به گذشتة خود نگاه انتقادی دارد.  (؛ به جذبp. 22) داند که امکان انتقال و احیای تاریخ نیست بنیامین و فرشتة تاریخ(؛ می
ویی از گذشته و حال و گ تواند باعث و بهانة روایت کند. این حالت می خواهد خانه را دوباره بنا کند ولی گذشته در امروزش نفوذ می نمی

گر و  تواند هم کارکرد منفی داشته باشد و هم مثبت. نوع ترمیم (. بویم بر این باور است که نوستالژی میp. 49-50آینده شود )
 .pتواند به سمت تئوری توطئه کشیده شود که خصوصیت اکثر موارد افراطیِ ناسیونالیسم دست راستی است ) بازسازندة نوستالژی می

تواند هم یک بیماری اجتماعی  نوستالژی می»وار پرهیز دارد. از نگاه و تجربة بویم،  . نوع بازتابی ولی از این اقداماتِ پارانوییک(43
تری بر بهبود وضعیت اجتماعی و  توانند اثر مهم ای خلاق؛ هم سم و هم درمان. ]...[ هر دو حالت نوستالژی می باشد و هم عاطفه

(. بویم نیز مانند دیویس در حالات نوستالژیکِ اجتماعی قابلیت تحرک اجتماعی را p. 354-5« )بگذارندسیاسی در حال حاضر 
 .1ببند می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ  
از وجود کتاب فرِد دیویس اطلاعی نداشت و کتاب دیویس وقتی به دستش رسید که نگارش خود را تمام کرده بود. « آیندة نوستالژی»بُویم هنگام نگارش  .1

کند که نوستالژی را  خطاب می« شناسی نوستالژی بسیار جالب دربارة جامعه ای مطالعه»نوشتی در کتابش به این موضوع اشاره دارد و اثر دیویس را  در پی
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(، کتابی منتشر ساخت که به مسئلة نوستالژی در 2510شناس شهیر آلمانی، زیگمونت باومن، در آخرین سال انتشار آثارش ) جامعه
که آکنده از ترس و بحران است، ضمن « رتروتوپیا»های آن را بنمایاند. در مقدمة این  تاریکیپرتو افکنده تا  "مایع"وضعیت مدرنیتة 

جای آنکه به اوتوپیا فکر کنیم و به  نویسد که در آن به می« عصر نوستالژی»، از 1اشاره به کتاب بُویم و دو نوع نوستالژیِ مشروحش
ای از ایدة  درجه 105گذارد. با چنین چرخش  گرایش ما را در تیرگی باقی می ه عقبتر نظر داشته باشیم، نوستالژی با نگا ای بهینه آینده

« گردد ها می حق بدل به محلی برای کابوس جا و به گاه طبیعی امیدها و انتظاراتِ به آینده از سکونت»اوتوپیا به وضعیت رتروتوپیایی، 
(Bauman, 2017, p. 5-6از مطالعة این اثر چنین برمی .) ه نقد او از نوستالژیِ حاکم بر دوران اخیر )تا حدی( با بحث اولریک آید ک

داند. در تفکر فردِ دیویس اما  بِک همزبانی دارد. باومن نوستالژیِ رتروتوپیایی را در حل معضلات موجودِ محلی و جهانی ناتوان می
هت با نظرگاه بُویم( مراجعه به گذشته لزوماً برای توقف گریزیِ باومن نیست و )در شبا تأثیر نوستالژی محدود به کارکرد سلبی و آینده

تواند به تحرک جمعی بینجامد  ای اجتماعی از نگاه دیویس و بویم می شود. نوستالژی در جایگاه عاطفه در گذشته یا حال پذیرفته نمی
هایی از  ن دیگر آزموده شده که ذکر نمونهیا نیرویی برای عبور از نابسامانی بسازد. کارکردهای ایجابی و مثبت نوستالژی توسط محققا

 آن جلوتر خواهد آمد.

از در تمنای دیروز ها را پر کرده و کتاب  شماری از کتابخانه ای نیز تاکنون صفحات بی نگاه منفی یا تردیدآمیز به نوستالژیِ رسانه
اثر رسانه کند، و اولین بحث را دربارة  اش اِبراز می ههایی دربار زده را مطرح و نگرانی اولین آثار آکادمیک است که مسئلة جهانِ رسانه

شناسی، در حوزة فرهنگ و مطالعات فرهنگی و رسانه،  زند. در فاصلة دور و نزدیک نسبت به حوزة جامعه بر نوستالژیِ جمعی طرح می
پردازان نامدارترِ  ن موضوع شده. نظریههای متفاوتی به ای سِیر پرباری پیدا کرده و نگاه 1۱05موضوع تولیدات آثار نوستالژیک از دهة 

ای و هنریِ نوستالژیک دارند و جمعاً  فردریک جیمسون، دیدگاه منفی به آثار رسانه مدرنیستی، مانند ژان بودریار و فرهنگ پست
ة تجاریِ آن بر ارجاعات دانند، که مای شدگی از معنا و تاریخیتّ و خلاقیت هنری و قابلیت نقادانه می کارکرد پاستیشیِ آن را نشانة تهی

کاررفته در این آثار غلبه دارد. جیمسون در یکی از مقالات معروفش این جنس از نوستالژیِ زمانه را زادة وضعیت کاپیتالیسمِ  تاریخیِ به

رایندهای به زعمِ تلخ جیمسون، نوستالژی در ف .داند که در اکنونش گیر مانده و از تاریخیت و هویت تاریخی ساقط شده متأخر می

 (. Jameson, 1991, p. 18-30ها نیز مشهود است ) فرهنگیِ تولید هنر و ذائقة تجاری تجلی دارد که در بعضی فیلم

های ارزشمند ایشان در این مورد از سمت دیگرِ این فرایندِ تولیدی و توزیعی غافل مانده و در عمل به  از دید نگارنده اما اندیشه
های  و مدیوم  ها و بازنمایی رسانه اند. اگر فرایندهای تولید ابژه ابطة متن و مخاطب را ثابت و قطعی پنداشتهخورد. آنها ر اِشکال برمی

اند، دریافت طرفِ گیرنده یعنی مخاطب بخش دیگر از فرایند تولید و پردازش  هنری را چنان فرض بگیریم که ایشان توصیف داشته
های متفاوت. در این باب مطالب  ها و مکان پذیرش منفعلانه ندارند؛ چه بسا در زمان ها لزوماً یکدست نیستند و  معناست. مخاطب

ای و هنری دارند،  و مرجعی متوجه این سوی دریافت آثار رسانه  شده نظری و تحقیقی فراوان است. از اندیشمندانی که آثار شناخته
. اما دو 2فیسک، ولفگانگ آیزر و هانس آلبرت یاس نام برد توان از استووارت هال، هانس گئورگ گادامر، میشل دوسرتو، جان می

                                                                                                                                                                           

(. نگارندة این مقاله در Boym, 2001, p. 357گذارد ) کاود و سه مرتبة صعودی نوستالژی را به بررسی می می« ای اجتماعی عاطفه»)مانند خود بویم( همچون 
نظر  سختی یافتند. به را دیر شناختند یا به« در تمنای دیروز»ایی و آمریکایی شنیده و خوانده که کتاب چند جای دیگر از زبان محققان و استادان مختلف اروپ

 رسد پیش از دوران دیجیتال و اینترنت، کتاب دیویس در طول چند دهه پس از انتشارش توزیعِ فیزیکی چندان مستمر و وسیعی نداشته بوده. می

 آورد. تر باومن می های قدیمی نقل قولی از نوشتهخود بوُیم نیز در فصل اول کتابش  .1

 توان به این کتاب مراجعه داشت: زبان فارسی( می به . برای آشنایی با آرای ایشان ) 2

 ؛ نشر آگه.)پاینده .ترجمة ح( مطالعات فرهنگی دربارة فرهنگ عامه(؛ 1100) .استوری، ج
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شناسیِ رسانه و نوستالژی، مایکل پیکرینگ، استاد برجستة دانشگاه لافبِرو در انگلستان و همکارش  شده در زمینة جامعه محقق شناخته
اند: یکی آنها که این اشتیاق را بالقوه  کردهای ایدئال را در دو گروه شناسایی  امیلی کایتلی، رویکردها به بررسیِ اشتیاق به گذشته

دانند،  کنند و آن را ذاتاً منفی نمی دانند، مانند جیمسون؛ و گروه دیگر آنها که این اشتیاق را بالقوه دموکراتیک ارزیابی می خطرناک می
اثرگذاریِ مفید گذشته در حال شود. در  تواند باعث فهم بهترِ نسبت آن با حال و گیری با گذشته می مانند دیویس؛ چرا که این ارتباط

 (. Pickering & Keightley, 2006نقد پیکرینگ و کایتلی امکان فهم تاریخی نابود نشده )
دارترین تحقیقات علمی بر نوستالژی بوده. آن دسته از نظرات دیویس که مایة روانشناختی بیشتری  شاهد سابقه حوزة روانشناسی

ها و  ای جالبِ پیمایش شده و نتایج متضادی از آزمون سوژه 1۱05نشناسی پیش از خود است، از دهة دارد و وامدار ادبیات روا

« نوستالژی و عدم تداوم: آزمودنِ فرضیة دیویس»با عنوان  1۱00دست آمده. برای نمونه، در تحقیقی در  های مرتبط با آن به تحقیق
کمک  دهی به هویت فردی در تداوم ینوستالژکه  کند یبانیپشتاز این دعوی دیویس مقاله نتوانست  پژوهشگرانِ یبررس جةینت
 قیتحق نیا دیگو یو م ردیگ یم یشناخت دو اِشکال روش قیتحق نیالبته به ا گانیلیم(. ملیندا Best & Nelson, 1985) کند یم

توان  طالعات فراوانِ روانشناسان بر نوستالژی را میهایی دیگر از م نمونه .(Milligan, 2003) را ملحوظ ندارد سیویبحث د اتیجزئ
های پرارجاع یکی از محققان پرکار در موضوع روانشناسیِ نوستالژی یافت: کریستین بَچُو، استاد کالج لمُوین در نیویورک.  در پژوهش

یک جدولی از اطلاعات برای اش  هاست بر این موضوع اشتغال علمی دارد و در تجهیز اَبزار تحقیقات آماری و میدانی وی سال
( در امتداد تحقیق قبلی دربارة 1۱۱0ترش )در  پرسشنامه با موضوع نوستالژی هم ابداع کرد. وی در یکی از مقالات نسبتاً قدیمی

چیند  بندی سنی و نسلی تحقیق خود را می گیرد و با توجه به رده نفر مشارکت می 200(، از Best & Nelson, 1985فرضیة دیویس )
نمونة حاضر برای نیل به نتایج »دارد که  بندی اذعان می های دیویس را به تأیید برساند؛ اما در جمع فرض تواند بعضی پیش و نمی

و تأکید دارد که جوانب مختلف نوستالژی باید به تحقیقات بیشتری سپرده شود « کند های نسلی کفایت نمی قطعی در مورد تفاوت
(Batcho, 1995.) های دشوار، با  )محض نمونه( با موضوع عملکرد نوستالژی در زمانه 2511طالعة امپریکال دیگری در بَچو در م

های آن اتکا به  داند که یکی از نشانه نفر، نوستالژی را در کمک به برآمدن از پس موقعیتِ دشوار مؤثر می 125مشارکت 
قول محقق روانشناسِ دیگری،  (. بهBatcho, 2013ورزد ) ر میهای اجتماعی است؛ اما همچنان بر مطالعات بیشتر اصرا استراتژی

وجود آورده، فرضیة عدم تداوم است. بحث دیویس این  به نوستالژی که بیشترین توجه تحقیقاتی را به   دهی  آن مفهوم»جاناتان بَستِ، 
(. وی در برآورد میزان Bassett, 2006« )بود که نوستالژی در برابر تهدید عدم تداوم، از هویت شخصی عملکردِ محافظتی دارد

( همخوانی ندارد و از 1۱۱0های پژوهش کریستین بَچو )در  رساند که بعضی نتایج آن با یافته انجام می صحت این فرضیه، پیمایشی به
شناخت روانشناسانة ها پیداست که  (. از این نمونه2006داند ) کند اما چاره را در مطالعات بیشتر می فرضیة دیویس هم پشتیبانی نمی

تواند با  نوستالژی، این قابلیت ذهنی بسیار پیچیده و چند وجهی، با رویکردهای علمیِ روانشناختی ساده نیست و نتایج هر پیمایش می
وز های علمی ظاهراً هن ترین روش کننده دارد. شایسته شناسی نقشی تعیین جو مغایر شود، و روش تغییر متغیرها، پرسشنامه یا مشارکت

ای برای مطالعات و ابداعات جدیدی در این خصوص باشد. ولی پرواضح  تواند انگیزه دهند و این می پذیری نمی پاسخ مطمئن یا تعمیم
 است که افکار دیویس دربارة نوستالژی که خود از حوزة روانشناسی بهره برده، به این حوزه نیز سرایت دارد.

در دانشگاه ساتهمپتون انگلستان دو روانشناسِ اجتماعیِ برجسته، کُنستانتین سِدیکیدسِ و  1در مرکز تحقیقات دربارة خود و هویت
اند. به  برده های مختلفی بر موضوع نوستالژی و نظرات دیویس پیش ، و دیگر اعضای هیئت علمی این نهاد، پژوهش1تیم ویلتْسخوت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ  
1. Centre for Research on Self and Identity 
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 ،ییکایشناس آمر جامعه س،یویکه فرِد د یوقت»رقم خورد؛  1۱0۱در  یاز نقاط عطف در فهم روانشناسان از نوستالژ یکباور آنها، ی
 یها و نه با دلالت «دهند یارتباط م "یکودک"، و "میزمان قد"، "گرم"چون  یرا با کلمات مثبت یها نوستالژ کشف کرد که آدم

در  یا مطالعه های مثبت نوستالژی، دلالت. در تأیید (Gebauer & Sedikides, 2010) دیآ یخانه برم یبرا یکه از دلتنگ یغمبار
 کی وندِیمشمول و در پ ای) «یاجتماع  ادغام»احساس  را آن لیکه دلکرد  یابیمثبت ارز یا در درجة اول عاطفه ی رانوستالژ 2552

 مختص اتیروح نیآنکه مشخص شود ا ی. برا(Wildschut et al., 2006یافتند ) کیبودن( در گذشتة نوستالژ یگروه اجتماع
کرد تا  یهمکار نیدر چ سِن اتی در دانشگاه سون یقیدانشگاه ساتهمپتون با تحق میت 2550آن، در  یورا ایاست  یفرهنگ غرب

 نةیزم مستقل از پس یاجتماع تیاحساس حما»مشابه بود و بر  جیداده شود. نتا بیترت ینیچ انیجو مشابه با مشارکت یشیآزما
با اینکه در تحقیقاتی معلوم شده که نوستالژی بر افرادی که از افسردگیِ شدید  .2(Zhou et al., 2008) صحه گذاشته شد «یفرهنگ

(، در شرایط غیر حاد، تحقیقات مختلف اثرات مثبت Gebauer & Sedikides, 2010برند، اثر مثبتی ندارد ) و سخت رنج می

که به بیش از  یافتن معنا در نوستالژیترشان با عنوان   العات مهمکنند. سِدیکیدسِ و ویلتسخوت در یکی از مط نوستالژی را تأیید می
دهند، اهمیت )و کارکردِ( معنادهی نوستالژی به هویت فردی و جمعی را که  مرجع مطالعاتی و تحقیقیِ قبل از خود نیز ارجاع می 115

 دیگزارش دادند . . . تهد یشتریب کیاحساس نوستالژ»معنا  دیتهد طیکنندگان در شرا شرکتدانند.  دیویس بیان داشته بود، درست می
)مطابق  زین یجمع یها تیدر مورد هو تیوضع نیا(. Sedikides & Wildschut, 2018) «ختیبرانگ ینوستالژ معنا یب یِزندگ

 سان نیو بد ابند،یعنا بقادرند تا در خاطراتشان م ربهت»دارند،  یبالاتر ی. آنها که درجة نوستالژشود ی( صادق مسیویمطالعة د
هایی که  (. این دو محقق در مطالعة مفصل دیگری با بهره از آزمون2018)« بسازند میرا عق رفته شان یجمع تیکه بر هو ای هجمه

دست  بر جزئیات بسیاری که به اند و با نگاه به حجم هنگفتی از مطالعات که در این دانش اندوخته شده، علاوه کرده  خود طراحی
گرفتن  دادن و کمک از دیویس )مانند کمکسازی نوستالژیِ فردی و جمعی به نتایج مؤید آراء دیگری  دهند، بر قابلیت اجتماعی می

(. تحقیقات این تیم ادامه دارد و مسیر علمی آنان تا کنون )در Sedikides & Wildschut, 2019)( دست یافتند  افراد نوستالژیک
 ( متأثر از نظرات دیویس بوده. 2520

یان اهالی این حوزه که از انتشار این کتاب مطلع شدند، هایی م شناسی نیز از همان ابتدا واکنش ، جامعهدر تمنای دیروز  رشتة اصلی
شناس مطرح آمریکایی، چند ماه پس از انتشار کتاب دیویس در مطلبی ضمن ایراد ملاحظاتی بر  دنبال داشت. گَری اَلن فاین، جامعه به

 ,Fine) «پرداز فیردورزانه، پربار و ظرشفاف و خ یاثر کاست؛یآمر یشناس نادر در جامعه یدستاورددر تمنای دیروز »این اثر نوشت که 

ای از این  گردد. نمونه های بیش از پیش می (. مدعاهای این کتاب پس از چند دهه از موضوعِ نظر دور نشده و دستاویز پژوهش1980
به ثبت  یا ساده نسبتاً قیرا مبنا قرار داد و تحق سیوید یها هیاز فرض یکی که ،آمریکایی شناس جامعه ،است گانیلیم ندایملدست، 

 بر کیببرد حالات نوستالژ یکرد تا پ یاداره بررس کی یاعضا نیعلت نقل مکان را در ب منجر به عدم تداوم به تیموقع یرساند. و
است اما از  لیدخ یجمع یها تیهو جادیدر ا ینوستالژ سیویاز نظرگاه د دانست یم او. گذارد یم یاعضا چه آثار نیا تیتداوم هو

 یها افتهیاز (. Davis, 197, p. 101د )آور دیپد یجمع تیهو تواند یم ینوستالژ است که «نسل کی یاعضا انیدر م» شتریهمه ب

                                                                                                                                                                           

اند و استادان و پژوهشگران  شده نباشند اما همگی در حوزة آکادمیک خود سرشناس های مرجع این مقاله در ایران شناخته است تعدادی از شخصیت ممکن 1
 12,555نگ بالای اسکالر تعداد ارجاع به آثار پیکری های آن، تعداد ارجاع به مطالعات ایشان است، برای نمونه، در گوگل مهم رشتة خود هستند. یکی از نشانه

 )2520مورد ثبت شده. )تاریخ بازبینی: سپتامبر  01,055بار، و برای سدیکیدس بالای  20,555بار، به ولیتسخوت حدود 

 گرفته در مرکز تحقیقات مذکور در دانشگاه ساتهمپتون رجوع شود به: ای دربارة چند مطالعة صورت برای شرح خلاصه .2
Gebauer, J., & Sedikides, C. (2010). Yearning for yesterday: Dwell on the past, it's good for you. Scientific American Mind, 

21(3), 30–35. 



 

 

 

 

 

 201شناسی نوستالژی با فرد دیویس  ...    پور/ تأسیس جامعه غنی

 

 

]این ساختار دهند، که  معنادار یدرون چارچوب گذشته را از »تا  دهد یفرصت م یگروه چنین به یشد که نوستالژ نیایکی  گانیلیم
 "نسل"ترتیب بین آنان یک   ، و بدین«کند می یبازساز یجمع یا گذشته جادیا قیاز تداوم را از طر یحس شیاعضا یِزندگ فرایند[ در

که لزوماً بر محور نظریات دیویس  رتریاخ ی متفاوت وا در نمونه(. Milligan, 2003بخشد ) بودن را معنا می نسل سازد یا از یک می

ی ا مطالعه یجمع یِنوستالژ یاسیس تیبر اهم کیبلژدر  یشناخت جامعه قاتیمرکز تحقدر  ،نیست اما در راستای بعضی آرای اوست
حس  جادیا گران،یو د لتسخوتیو باومن، م،یبو س،یویگرفت که ضمن ارجاع به د صورت این کشور( 251۱)دربارة انتخابات سال 

و تحرک و  یجمع یِنوستالژ زشیرا در برانگ یتوان یو احساس ب ،یگروه تیمحروم ،یوجود یِبرآمده از ناامن یظِرنجش و غ
های مختلف پژوهشی با موضوع  توان دریافت که در حوزه می .(Rogenhofer et al., 2022) ابدی یم لیدخ اًیقو یاسیس یریگ جهت

 مرور بیشتر شده. به در تمنای دیروزنوستالژی بسامد ارجاع به کتاب 

 بندی تأملی بر نتیجة کار دیویس و جمع
های مختلفی دارد که هر کدام گویای تأثیرهای متفاوت تجربة نوستالژیک است. دیویس در سطح  فرِد دیویس حالتنوستالژی برای 

بیند که  ماند و به زمینه و شرایط اجتماعی حال حاضر نظر دارد. او اِشکالی در زمان حال می نمای نوستالژی متوقف نمی پوستة گذشته
ند. میان برساخت خود، بازبرساخت آن و تجربة نوستالژیک پیوندی هست که کارکرد و ک تداوم هویت فرد یا جامعه را مختل می

میل افراد به بازیابی حدی از کنترل بر زندگیشان در زمانة »دهندة  شمارد. دیویس نوستالژی را نشان اهمیت این تجربه را حیاتی برمی
سازد، ویژة نوستالژی است و با وجود  ی که نوستالژی را می(. منشأ، شیوة عمل، اثرگذاری و موقعیتp. 35داند ) می« نامطمئن
آمیز است  روانی دیگر )مانند خاطره( دارد، با آنها یکی نیست. احساس نوستالژیک خاطره- هایی که با مفاهیم و حالات ذهنی شباهت

 خاطرآوردنی لزوماً نوستالژیک نیست. یا با خاطره همراه است ولی هر خاطره یا به
ها و قوت قلب از داشتن  و شیرینی، حسرتِ از دست رفته  تالژیک محل تجمع اضداد است: گذشته و حال و آینده، تلخیتجربة نوس

ساز، هویت و معنا در بحران و مقاومت برابر فروپاشی از بحران، تنهایی و حس تعلق،  تجربة آنها، افسردگی و کشف نیروهای انگیزه

احساس نوستالژیک بخشی از تجربة وجودی ماست در گذارهای چرخة زندگی، و در  .تضاد دیگرباور و تردید در آن باور، و احوال م

اندازد و  در دل تهدید به گسست رواییِ هویت، گاهی نوستالژی است که چاره می .های ناپایدارِ فردی و جمعی و افق ناپیدا موقعیت

 دهد.  ها را آرام می تشویش

رفتارها و اَعمالی که نوستالژی در جبران شرایط  .برانگیز باشد عوارض موقعیت نوستالژیتواند از  می "جستجوی جمعیِ هویت"

های  توانند محل تنازع زُدا را )که می تواند بخشی از آثار منفی و ناخشنودیِ برآمده از تغییراتِ اجتماعیِ هویت شود، می موجب می
فرهنگی  های عدم تداومِ شدید اجتماعی های نوستالژیِ جمعی، از پسِ دوره نشسیاسی نیز باشند،( تخلیه یا خنثا کند. به بیان دیگر، واک

تا این راه چه یافته شود، به زعم نگارنده  .افتند و کارکردی دفاعی دارند؛ برای یافتن راهی به بازسازی هویت جمعی اتفاق می

دور از هیجان و با عقلانیت کافی  ت و پرورش فکری، بهتر آن است که این فرایند با رصد آگاهانه و غیرمغرضانه، مراقب بخش اطمینان
اند، و نگران بار آوردن خسارات مضاعف، یا سوار  گونه که پژوهشگران و اندیشمندان بسیاری هشدارهایی نیز داده همراه باشد. همان

 اند.  های سیاسی بوده شدن بر موج نوستالژی برای انگیزه
دامنة تجربة نوستالژیک از دید دیویس از فَرد تا کل جامعه بُرد دارد و تفسیربردار است. او کوشش دارد نگاه جدیدی در شناخت 

شناسی و تمییزهایی که دیویس برای پدیدة  جامعه بیاورد، و اثرگذاری فراوان نگاه او در آکادمی همچنان ادامه دارد. با وجود تیپ
های دیگری نیز ارائه شد، و بر این نکته تأکید بیشتری شد که تجربة نوستالژی  ، بعد از او )و متأثر از او( تبییندهد نوستالژی ارائه می
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، چرخة زندگی، حس "خود"تواند عملکردهای متفاوت داشته باشد. اما نقش نوستالژی در روایت از  های متفاوت می ها و مکان در زمان
ال و آینده محرز است. طبیعتاً این کتاب در جایگاه اولین اثر در این مبحث کمبودهایی را باقی هویت فردی و جمعی، و معنادهی به ح

آورد، هنوز  های مهم و جدیدی که این کتاب می شوند؛ اما بینش گذارد که چنانچه اشاراتی شد، توسط محققان بعدی پی گرفته می می

توان  را نمی در تمنای دیروزاند. مسلم است که مطالب کتاب  همچنان ملموس امروز اند و بسیاری مباحث آن تا به قابل تأمل و ارجاع
 . 1تماماً در این مقاله آورد و مباحثی از آن در اینجا فرصت اشاره نیافتند

شناسی نوستالژی صرفاً یک فعالیت نظری برای فضای دانشگاهی نیست. مطالعة اصولی و ارزیابی آکادمیک مصادیق  جامعه
ای تار و واضح نگاه دارد  تواند این پدیدة اجتماعی را همچون آینه نمودهای آشکار و نهان نوستالژیک در جامعة ایرانی میها و  ذهنیت

ای دیگر نمایان  کشف شود یا از زاویه -ویژه در دوران اخیر در سطوح خرد و کلان، و به–که در آن عمق برخی مسائل در این جامعه 
 گردد.
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 ها از نگارنده است. ترجمه  *
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 . نسخة فارسی این کتاب با ترجمة نگارنده در دست انتشار است.1


